
 

 ١ـ جلسه    ونس ي تفسير سوره مبارکه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  ميباالله من الشيطان الرج اعوذ

  بسم االله الرحمن الرحيم

) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَي رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا  ۱الر تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ ( ﴿ 

  ﴾ ) ۲أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الكَافِرُونَ إِنَّ هذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ( 

سوره مباركه يونس در مكه نازل شد زيرا محتواي اصلي اين سوره ناظر به اصول دين است توحيد است و نبوت 

شــود چنــين كــه وع دين در سور مدني تدوين ميرصول دين بود فااست و معاد مشكل اساسي مردم مكه هم همين  

مسئله جهاد و حكومت و امثال اينها در مدينه ترسيم شده است چون اين سوره مشتمل بر  مسائل اعتقادي و اصول 

پــردازد و بــالاخره بــه مشــكلات مــردم آن روز مشكلات مردم مكــه مي  بهدين است و فروع دين را در بر ندارد  

  شود در مكه نازل شده اين يك.پردازد معلوم ميدرمسائل اعتقادي مي

شود كه باهم نازل شده است دو يا سه و از اين جهت كه آيات اين سوره منسجم است گسيخته نيست معلوم مي

بغه مكي بــودن آــا صدر مدينه نازل شد ولي غالب اين آيات هم    اندهآيه است كه در اين سوره مباركه يونس گفت

  شود هم در مكه نازل شدند و هم باهم نازل شدند.محفوظ است و هم جنبه انسجام آا معلوم مي

مرحــوم امــين   مطلب ديگر سخني است كه مرحوم امين الاسلام رضوان االله تعالي عليه در غالب اين موارد دارند

توبــه بــه   ٴ مباركــه: چون پايان سورهكهبه اين  فرماينددر مجمع البيان در طليعه اين سوره يونس مي  الاسلام طبرسي

شود تــلاش مرحــوم امــين مي وعجريان نبوت ختم شد آغاز اين سوره هم به توحيد و نبوت شر  چنينهم  توحيد و



 

الاسلام در غالب اين سور بالاخره بايد به يك جايي مرتبط باشد ايشان در تنظيم سور اصراري دارند كه پايــان هــر 

مــا در  نسوره قبلي را با آغاز سوره بعدي مرتبط بكند با اينكه براي ايشان روشن است كه اين قرآن تدويني كه الآ

بشريت در خدمت اوست برابر با نزول تنظيم نشده است زيرا سوري كه در مكه نــازل شــده   خدمت او هستيم يعني

است در آخر قرآن قرار گرفت و سوري كه در مدينه نازل شده است در اوائل قرآن قرار دارد اينطور نيست كه اين 

شده باشد اگر چنانچه ترتيب تدوين مطــابق بــا نــزول  نازل اي كه به اين روال تنظيم شده است همينطورسوره  ١١٤

 بفرماينــد كنند كهب بعدي مرتبط  سورهٴنيست اين چه اصراري است كه ايشان دارند كه پايان هر سوره اي را با آغاز 

بعد هم در همين مطلب است شايد نظر مرحوم امــين الاســلام   سورهٴقبل در اين مطلب بود ابتداي    سورهٴچون پايان  

ن ترتيب شــده نزول دفعي همينطوري نازل شده است كه الآ  آن  اين باشد كه قرآن در  رضوان االله تعالي عليه  طبرسي

دوم اينكه بالاخره ترتيب قرآن به اين و ضع به دستور پيامبر (صلي  ،اين يك نكته  برابر آن نزول جمعي و دفعي  است

 ٴل باشد سورهاوّ  ،الكتاب ةفاتح سورهٴ االله عليه و آله و سلم) است چون ذات مقدس آن حضرت دستور دادند كه مثلاً

مباركه بقره دوم باشد آل عمران سوم باشد نساء چهارم باشد و همچنين اين ترتيبي كه از وجود مبــارك آن حضــرت 

رسيده است لابد روي يك نظم علمي است روي اين دو جهت يا جهات ديگر مرحوم امين الاسلام سعي دارنــد كــه 

فرمايد چون در پايــان اين سور را هم باهم مرتبط بدانند يعني پايان هر سوره را مناسب با آغاز سوره بعد بدانند مي

نفســكم أكم رســول مــن ءلقد جا﴿از رسالت كه  توبه از رسالت و توحيد سخن به ميان آمده مخصوصاً  مباركه  سوره

وحينا أن أ كان للناس عجباً﴿أ هم لذا در آغاز سوره بعد ١﴾وف رحيمءمنين رؤتم حريص عليكم بالمعزيز عليه ما عنّ 

  ت اين هم يك مطلب.آمده اس ﴾الي رجل منهم

 
  .١٢٨ـ توبه،  ١  



 

يد مانند هود و يوســف و رعــد و آمي اي كه بعداً با چند سوره  مباركه يونس  مطلب ديگر اين است كه اين سوره

كتاب و   عظمت شود و بعد از اين حروف مقطع هم از عظمت وحي وهمه اينها با الر و اينها شروع مي  و حجر ابراهيم

شــود ســيدنا شــروع مي ةت فيه الحكمكيم  است يعني استقرّ حوصف كتاب الهي به اتقان و به حكمت كه اين كتاب  

الاستاد رضوان االله تعالي عليه بر اين مبنا هستند كه همانطوري كه آيات قرآن را بايد با يكــديگر تفســير كــرد ايــن 

اين حروف مقطع هم جزء آيات قرآنند  ر بعضه بعضاًحروف مقطع را هم با يكديگر تفسيركرد همانطوريكه آيات يفسّ 

بعنوان نمونه اين حروف مقطع به چند قسمت تقســيم  و نظر شريفشان اين است كه ما مثلاً ضاًبع ر بعضهاًهم يفسّ   اينها

ها هم با ص هستند مثــل ص و شود بعضيها با الم شروع ميبعضي  كنيماش را ما ذكر ميحالا مثال و نمونه  شوندمي

لذكر سوري هم داريم ا ذي اي داريم كه حرف مقطعش صاد است مثل ص و القرآنالذكر پس ما يك سوره  ذي  القران

كه مــا به اين فرماينداي داريم مثل اعراف كه حرف مقطعش المص است ايشان ميكه حرف مقطعش الم است و سوره

كنيم و اش را جمعبنــدي مــيكنيم و عصــارههايي كه حرف مقطعشــان الم اســت آــا را بررســي مــيوقتي آن سوره

الم  ســورهٴص بعــلاوة عصــاره   ســورهٴبينيم كه عصــاره  با سوره مباركه ص جمع بندي كنيم و بنويسيم مي  نويسيممي

شود كه اين حروف مقطع حالا يا رمز است يا كليد اســت يــا تــابلوي مساوي است با عصاره سوره المص معلوم مي

اعراف مجموع سوره  ارتباط با محتواي آن سوره نيست براي اينكه محتواي المص يعني ه بيو ما شئت فسمّ أراهنما است  

تســنيم آمــده منتهــا  تفســير لالم و سوره ص را به همراه دارد اين وجه و ساير وجوه در همان جلد اوّ   سورهٴمطالب  

يات قرآن يجري مجري الشمس  و القمر اين حروف مقطع هم همينطور است حالا ممكن است مطالــب آهمانطوري كه 

اي روشن شــود ولي له در اذهان بندگان صالح خود تجلي بدهد و افاضه كند كه  مطلب تازهجديدي هم ذات اقدس ا

از اينكه اين المر در اين سوره يونس و هود و يوسف و رعد و ابراهيم هست در حجــر و فصــلت و زخــرف   اجمالاً



 

و حكمت وحــي بــر چــه كســي نــازل  وحي هست كه غالب اين سور با وحي الهي كار دارند تبيين وحي و عظمت

شود و مصون از تحريف است و اين مطالبي كه مربورط به وحي است در آورد و براي چه نازل ميشود و كي ميمي

شود گرچه اين سوره مباركه يونس مربوط به اصول دين وع ميراين گونه از سور است و با اين حروف مقطع هم ش

 توبه اينجا هــم همينطــور اســت مباركه مانند سوره  ايي  جمعبندي  آن  است حالا اگر به پايان اين سوره رسيديم در

مگر اينكه كل اين سوره تبيــين شــود آنگــاه خلاصــه  شود درباره جمعبندي و عصاره اين سوره سخن گفتالآن نمي

هايي هم كه آن خواهد بگويد و فتحصل چه است چون اين سوره يكجا نازل شدهبرداري شود كه اين سوره چه مي

جمع بنديشان آسان تر است اين بخواست خدا مربوط به پايان ســوره  هابندي دارند امّا اينيكجا نازل نشدند هم جمع

  مباركه يونس است.

 ١١نامگذاري اين سوره به يونس مستحضريد غالب اين تسميه ها علم بالغلبه است لذا تفسيرهايي كه مربوط به  

 ســورهٴگويند  التي يذكر فيها يونس نمي  سورهٴ  تفسير  گويند فيگويند كه سوره يونس ميقرن قبل است آا نمي  ١٢يا  

 فسيرهاي شيعه يا سني آايي كه مال قبل از هزار سال اســتتنعام  التي يذكر فيها الأ  سورهٴگويند في  مي  نعام مثلاًالأ

در روايــات هــم   البقــره.  سورهٴعلم بالغبه شده    با تخفيف وكم كم    ةتي يذكر فيها البقرالّ   سورهٴفي تفسير    طور استاين

. الــرحمن و يــس ،الكتاب ةخودشان را دارند بصورت فاتح خاص البته برخي از سور نام ،گاهي به همين عنوان است

بود  (ص)اينها نامهايي است كه در زمان خود پيامبر ها نام خاص خودشان را دارد مثل لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتابٍاين

بنام سوره نمل  ومانند آن وگرنه اينچنين نيست كه وجود مبارك پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) اين سوره را مثلاً

اين همه معارفي كه در آن سوره نمل است و بقره است و اينها اين بــراي ايــن اســت كــه ايــن   و بقره گذاشته باشد با

البقره شاهدش هــم همــين  سورهٴو علم بالغلبه بود كم كم براي تخفيف گفتند  يك بار بود  داستان شگفت انگيزي است



 

تفسيرهاي موجود شيعه  و سني است هم تفسيري كه مرحوم سيد رضي رضوان االله تعالي عليه دارد همــان مجــازات 

الــتي  ســورهٴيــا في    ةالتي يذكر فيها البقر  سورهٴقره است بلكه في الب مجازاتي كه در سوره    القرآن او ديگر ندارد كه مثلاً

نــام   حــالا  فرمايند كه مامي  رضوان االله عليه  نعام در تفاسير اهل سنت هم همينطور است سيدنا الاستاديذكر فيها الأ

توانيم اين سوره را بعنوان داوري بين پيامبر و امــت كنيم ميب گذاري را كار نداريم اگر خواستيم اين سوره را معرفي  

آيــد گيرد وحي چگونه ميآورد كي وحي را ميكند كه كي وحي را ميمعرفي كنيم براي اينكه اين وحي را معني مي

تواند بگويــد تواند بگويد اين افيون و افسون است نه هيچ كس ميگيرد نه هيچكس ميجلوي همه اعتراضات را مي

محكم است اين تواند بگويد اين مال دوره گذشته بود و از اين حرفها فرمود تاريخ مصرفش گذشته نه هيچ كسي مي

براي هميشه هم هست اگر يك كتــابي را خــدا  ةو چون استقرت فيه الحكم  ةوقتي حكيم شد يعني استقرت فيه الحكم

ها هــم همــين تاريخ مصرفش گذشته باشد يا معاذ االله افيون باشد و خيلي  د بگويدبگويد حكيم است ديگر معنا ندار

ند وجود مبارك پيغمبر (صلي االله عليه و آله و سلم) اين براهين را اقامه كــرد بوســيله آيــات الهــي و دزحرف را مي

در اين كتاب تبيين كرده است لذا سيدنا الاستاد فرمودند كه  اگر ما  ذات اقدس اله داوري ايي بين پيغمبر و امت را

  توانيم بگوئيم اين داوري بين پيغمبر و امت است در وحي شناسي.خواستيم اين سوره را معرفي بكنيم در حقيقت مي

وحي هم دو تا سخن دارد يكي دعوا دارد يكي دعوت دعوايش اين است كه من كلام خدا هستم اين كســي كــه 

كند بــه دعوت مي  به توحيد  دارد  او  دعوتي  او،  است و معجزه است و مانند آن اين دعوا و ادعاي  خدا  آورده پيامبر

از يك سو به معاد دعــوت  كنددعوت ميالهيات    كند بهمبدء ربوبي ترغيب مي  و به  كندالهي دعوت مي  حسني  ياسما

كه انســان  و به راه سعادتيو ساير مسائل مربوط به قيامت از سوي ديگر   قيامت  م و مواقفكند از شت و جهنّ مي

دعواي او اينكه وحي است و گيرنده  ،كند از سوي سوم پس يك دعوتي دارد و يك دعواييسعادتمند مي  در قيامت  را



 

ده ساحر و كاهن نيســت از ســوي ن نيست آور  و مانند آن  سحرو شعبده و طلسم و جادو  ،پيغمبر است و امثال ذالك

فرمود آايي كــه در برابــر  آن  ديگر اين دعوا دعوتش هم فيما يرجع الي المبدا المعاد است و صراط مستقيم و مانند

 مباركــه كند لذا در پايان همــين ســورهدعواي پيامبر و در برابر دعوت پيغمبر ايستادند اين سوره بينشان داوري مي

هــا يّ أقــل يــا ﴿ همين سوره مباركه يونس كه بخش پاياني اين سوره است ١٠٩و  ١٠٨يه آفرمايد به اينكه يونس مي

ما يهتدي لنفســه نّ إف فمن اهتديٰ ﴿حالا كه روشن شد با اين براهين اين حق است   ﴾كممن ربّ   الناس قد جائكم الحقّ 

من رسولم وكيل شما نيستم كه از شما حمايت ودفاع بكنم بعد ذات  ﴾نا عليكم بوكيلٍأها و ما يعل  ما يضلّ نّ إف  و من ضلّ 

بردبار باش بالاخره ما چنــد روزي بــه اينهــا مهلــت   ﴾صبراليك و  إ  بع ما يوحيٰ واتّ ﴿فرمايد  اقدس اله به پيامبر مي

نه يحكــم االله   ﴾يحكم االله و هو خير الحاكمين  يٰ واصبر حتّ ﴿ميدان اينها باشد    ،دهيم اينطور نيست كه هميشه ميدانمي

كنيم كــه چــه حســابي فرمايد ما در دنيا براي اينها روشن ميدر قيامت بالاخره تا قيامت مردم بايد چكار بكنند مي

است و حق با كيست اينطور نيست كه ما هميشه به اينها ميدان بدهيم اينطور نيست به اين شــهادا ســيدنا الاســتاد 

فرمايد كه اگر ما خواستيم اين سوره را معرفي بكنيم نه نامگذاري بكنيم نامگذاري همان است كه در روايات آمده مي

يونس اما اگر بخواهيم بگوئيم لبة تيــزش چيســت ايــن  سورهٴگويند اش همان است كه به اين سوره ميو علم بالغلبه

داوري بين پيامبر و امت است اگر كسي اين براهين را نپذيرفت و دهن كجي كرد فرمود تو صابر باش ما بساط اينها 

  .﴾يحكم االله و هو خير الحاكمين يٰ ليك واصبر حتّ إ بع ما يوحيٰ واتّ ﴿كنيم را جمع مي

كند هم در ذات اقدس اله از قرآن خيلي با تجليل و عظمت ياد مي  ﴾يات الكتاب الحكيماالر تلكٰ ﴿بعد فرمود كه  

تواند از كسي تجليل بكند يك كند هم از نظر آثار هنري چون چند جور انسان مينحوة تعبير و هم اوصافي كه ذكر مي

كند مثل شهيد والا مقام وقتي گفت شهيد والا مقام اين وصف تجليلي اســت بــراي او يــك وقت است وصف ذكر مي



 

گويد آن شهيد در حاليكه جنــازه شــهيد همــين جاســت ولي كند اشاره ميكند ولي اشاره كه ميوقتي وصف ذكر نمي

گوئيم آن جناب چنين گفته اســت آن گويد آن شهيد مثل اينكه ما از كسي بخواهيم تجليل بكنيم ميمي  ،گويد ايننمي

عد اين راجع به اشاره به بُ  ﴾يات الكتاب الحكيماتلكٰ (  ﴾،ك الكتاب لا ريب فيهذلٰ ﴿حضرت چنين فرموده است مثل  

ن اين آثار قسم سوم آثار هنري قرآن است كه الآ ،اين دو قسم ،بعد مكانت است نه مكان ،عد مترلت است نه مترلبُ 

نويســد يــك كلمــه را هنري تقريباً به بركت انقلاب روشن شده است شما ببينيد وقتي كه يك كسي دارد يك تابلو مي

نويسند نويسند يا درشت تر مينويسد اينكه مثلاً نام شهيد را با خط سرخ مينويسد يا با خط قرمز ميدرشت تر مي

خودش يك تجليلي است ديگر وصفي كه ذكر نكردند نگفتند آن شهيد كه نگفتند شهيد والا مقام كه ولي او را با خط 

خواهد يك چيزي را اي بيشتري بدهد و تجليل قرمز نوشتند در بحثهاي عربي اينطور است گاهي قرآن وقتي كه مي

درباره نماز مثلاً پنج شش   دفعةًبينيد عوض شده  بكند قبلش يك آهنگ است بعدش همان آهنگ است اين وسط مي

و فلان اما نسبت به   ةالزكا  مؤتونمنون اؤشان مرفوع است الماي كه مربوط به نماز است همهوصف است در همان آيه

ايــن تجليــل   ،نماز كه رسيد المقيمين خوب اين يك جاي توقف است كه چطور همه مرفوعند اين يكي شده منصــوب

كند اين كه نوشــته نيســت كــه بــا خــط قرمــز ض ميوع اربرد اما اعراب هنري قرآن است از يك مطلبي وصف نمي

كند كه كند خواننده را متوقف ميكند اينكه اعراب را عوض ميبنويسند يا با مركب مشكي ولي اعراب را عوض مي

شود يكي از نكاتي كه اين با قبل و بعد فرق كرده براي اينكه نماز عمود اين چيست و چرا اينطور شده اين معلوم مي

بكند درباره وحي هم همينطور گــاهي  تعظيم كند از چيزي يا از شخصي كه بخواهددين است اينطور قرآن تجليل مي

فرمايــد اســت گــاهي ميــزل  فرمايد لــيس  فرمايد قول فصل است گاهي ميفرمايد اين حكيم است گاهي ميمي



 

تلــك آيــات ﴿كنــد  است گاهي هم با اشــارات تجليــل مي  ٢﴾الباطل  يأتيهلا﴿فرمايد  است گاهي مي  ﴾لاريب فيه﴿

هــم قــبلش   ،اين تعبير است پس اينجا از جاهايي است كه جمع شده بين وصف و اشــاره  ﴾ذلك الكتاب﴿  ﴾الكتاب

ن در خدمت او هستيم و وصف حكمــت را تجليل كرده از راه اشاره تلك آيات الكتاب با اينكه همين آياتي كه ما الآ

پس اگر تاريخ مصرفش بگذرد  ةو اگر استقر فيه الحكم ةهم به كتاب داده است يعني كتابي است كه استقر فيه الحكم

بشود مال دوران جاهليــت و امثــال ذلــك اينهــا  ، بشود هزلو معاذ االله افيون باشد و افسانه باشد و اينها نخواهد بود

ود و ب آمد جاي تعجب فرمايد شگفتي شما چيست شما اگر پيغمبر نميبعد مي ﴾تلك آيات الكتاب الحكيم﴿نخواهد بود 

كنيد كه دين آمــده اگر پيغمبر بشر نبود جاي تعجب بود شما تعجبتان چيست اگر دين نبود تعجب بود شما تعجب مي

اگر ذات  )هملهم قدم صدق عند ربّ  أنّ ذين آمنوا ر الّ نذر الناس و بشّ أن  ألي رجل منهم  إوحينا  أن  أكان للناس عجباً  ﴿أ

اقدس اله معاذ االله بشر را رها كرده بود جاي تعجب بود يعني خداي سبحان كه براي گياه اين همه تدبير كرده بــراي 

ك ن يتــرأيحســب النــاس  (أزنبور عسل آن همه تدبير كرده اين انسان را كه از همه اينها برتر است اينها را رها كرده  

رهبر بود بي وحي بود جاي تعجب بود اين تعجب ندارد كه ديــن آمــده بي  يسدا يعني ياوه اگر جامعه بشر  ٣سديً﴾

گفت من پيغمبر خدا هستم مردم نه ي ميااين يك, و اگر آورنده دين فرشته بود جاي تعجب بود حالا اگر يك فرشته

 ــتواند اتواند حجت باشد نميشنوند نه او ميبينند نه حرف او را مياو را مي وه و الگــو باشــد خــوب مــردم الگــو س

كنم بــه دنبــال مــن يعني دين اين است من دارم عمل مي  ٤ة﴾حسن  ةسوأُ لقد كان لكم في رسول االله  ﴿خواهند اين  مي

پس اگر ديــن  ٦﴾ه واحدلٰ إهكم لٰ إما نّ أ ليّ إ يوحيٰ ﴿منتهي  ٥ق﴾سواو يمشي في الأ ﴿يأكل الطعامبياييد من هم مثل شما  

 
  . ٤٢ـ فصلت،   ٢
  .٣٦ـ قيامت،   ٣
  . ٢١ـ احزاب،   ٤
  .٧ـ فرقان،   ٥



 

نباشد تعجب است نه دين باشد و اگر آورنده دين بشر نباشد تعجب است خوب اگر بشر نباشد چــه حجــتي اســت 

ي است براي مردم چه ارتباطي بين او و بين مردم است اگر بگوييد براي همه باشد ايــن ديگــر ابراي مردم چه اسوه

شود اين يك راه ديگري دارد شما پس درباره اصل بشريت اشكال نكنيد درباره اصل دين اشكال نكنيــد دربــاره نمي

دهيم قرآن كريم فرمود آا تعجب ندارد آمــدن ديــن ال كنيد ما جواب ميؤخواهيد سخصوصيات حالا هرطور مي

 ان است تعجب نيست اگر آورنده دين جن يا فرشته بودستعجب ندارد نيامدنش تعجب است از اينكه آورنده دين ان 

ال محوري معقول اســت و مــا هــم جــوابش را ؤال محوري كه بله اين سه سؤماند سه تا سيتعجب بود حالا م  جاي

گيرد بشــر دهيم يكي اينكه بشر است چرا او اين يك جواب دارد يكي اينكه حالا كــه بشــر اســت چطــور مــيمي

شود ايــن ســه تــا چطوري با ماوراء طبيعت ارتباط دارد كه وحي بگيرد كلام خدا را بشنود چرا نصيب ديگران نمي

كند و پاســخ ال شبيه هم هستند ولي تفاوت جوهري في الجمله دارند اينها را قرآن يكي پس از ديگري مطرح ميؤس

گويد پس كه باشــد؟ پيشــنهاد بدهيــد اگــر بگوييــد آن رجــال مي ؟ دهد فرمود به اينكه اما اگر شما گفتيد چرا اومي

كنيد اصول ارزشي معارف الهي هم نظير اصول ارزشي دار باشند شما خيال ميدار معروف طائف و مكه عهدهسرمايه

جــواب داده در ســوره  ،ال را نقل كــردهؤاين س ٣١جاهليت است نه اينطور نيست اين در سوره مباركه زخرف آيه 

حالا بچه يتيمي در مكه پيدا شد  ﴾ذا القرآن علي رجل من القريتين عظيمل هٰ قالوا لو لا نزّ ﴿وفرمود    ٣١زخرف آيه  

دار مكه اينها بايد پيغمبر بشوند چون در نظام دار طائف يا فلان سرمايهبراي ما شده رهبر خوب يا فلان سرمايهاين  

گرديد خوب گرديد دنبال چه ميگويد من براي شما كوثر آوردم شما دنبال تكاثر ميارزشي تكاثر همين است دين مي

كــل آن خطبــه نــوراني پيغمــبر   ،ين التكاثر من الكوثرأاينكه شريف نشد    ،او با غارتگري يك سلسله پول جمع كرده

 
  . ١١٠ـ كهف،   ٦



 

ذهــب أاالله سبحانه تعــالي  نّ «إ(صلي االله عليه و آله و سلم) در مكه در جريان فتح مكه فرمود كلي نظام عوض شد 

بــه چيــز ديگــر اســت آن نخوــا و آن  فــاخرفرمود همه اينها را برداشت ت ء»والتفاخر بالابا  ةالجاهلي  ةبالاسلام نخو

بعد فرمود خوب اگر اين هم نظــير مــال  ﴾ل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيملو لا نزّ ﴿تفاخرها برداشته شد  

الــدنيا و رفعنــا بعضــهم  ةالحيامعيشتهم في بينهم  قسمناك نحن هم يقسمون رحمت ربّ ﴿أاست كه ما به هر كسي بدهيم 

فرمايــد بــه اينكــه شمــا چــه بعد مي ٧معون﴾ا يجك خير ممّ و رحمت ربّ  اًسخريّ  بعضاً  خذ بعضهميتّ لفوق بعض درجات  

بينيد پيش ما آنقدر بي ارزش است ما براي حفظ دين مردم به يك عده اي كه شما ميدهيد اين طلا و نقرهتعهدي مي

داديم كــه اينهــا بــه جــاي تــير آهــن در دهيم وگرنه اگر سطح دين مردم و درك مردم بالا بود به كفار آنقدر مينمي

خواهد آن عهد كهن چوب بود يا چيزهاي ديگر بود خواهد يا نميسقفشان تير طلا بگذارند بالاخره سقف يك تير مي

 ٨ة﴾لبيوم ســقفاً مــن فضــّ   بالرّحمٰنجعلنا لمن يكفر  لَواحده    أُمّة  ن يكون الناسأولو لا  ﴿ن تير آهن است فرمود  الآ

داديم تــا معلــوم داديم نردباني از نقره به اينها مــيما نردباني از طلا به اينها مي  ،خواهند يا نهبالاخره اينها نردبان مي

سنگ است اين آيه است كــه وجــود مبــارك حضــرت امــير را   ،بشود پيش ما طلا و نقره هم مثل اين زغال سنگ

كسي آمده چيزي را اين را مرحوم مجلسي در بحار  ،پروراند وقتي وجود مبارك حضرت امير بعد از استقرار حكومت

ديگران هم اين را نقل كردند كسي آمد و گفت كه من مقروضم و حضرت تشخيص داد   ،نقل كرده ظاهراً در الغارات

هــزار واحــد بــه او بــده كــه   لفــاًأعطه  أاش فرمود  مور مستقلات ملكيأكه بايد به او در يك موردي كمك كرد به م

مور مستقلات مال حضرت و بالاخره حسابدار و ..جميع حضــرت بــود أمين بشود اين كسي كه مأمشكلات دين او ت

عنــدي  اكلاهم هبحال مانفعهأعطه أو الدرهم هزار مثقال كه بدهم هزار مثقال طلا يا نقره فرمود أمن الدينار    لفاًأفرمود  

 
  .٣٢ـ زخرف،   ٧
  .٣٣ـ زخرف،   ٨



 

شودو راست گفت تعارف كه نكرد بالاخره آن طــلا حجر هر دو پيش من سنگ است ببين مشكل او با چه حل مي

يك سنگ زرد است اينطور نيست كه فرشته باشد يا انسان باشد يا جن باشد يا گياه باشد سنگ است اينها را جــزو 

فرق  هنفعهما بحالأ أعطهدانند يك سنگ قشنگي است غير از اين نيست كه فرمود كلاهما عندي حجر احجار كريمه مي

شــود بين زغال سنگ و طلا كه نيست در بحثهاي عقلي چون هر دو جمادند ديگر فرمود مشكل او با هر چه حل مي

ترسيم ديگران يك سر كافر بشوند وگرنه اينقدر بــه كفــار شود اينجا هم ذات اقدس اله فرمود به اينكه ما ميميحل  

م ولبيــو ظهرون ٭و معارج عليه ي ضّةسقفاً من ف﴿داشتند سقف من ذهب داشته باشند  ةداديم كه معارج من فضمي

اينها تكــاثر اســت و مــا آنكــه آورديم   ﴾نياالدّ   ةالحيا  متاع  اذلك لمّ   ن كلّ إو    و زخرفاً  عليها يتّكئون ٭بواباً و سرراً  أ

گوييــد چــرا فــلان كنيم شمــا ميما كوثر آورديم ما داريم نبــوت را توزيــع مــي  ٩﴾قينخير للمتّ   كعند ربّ   ةوالآخر﴿

ال بالاخره قابل طرح هست ايــن ؤدار مكي پيغمبر نشد پس آن سدار طائفي پيغمبر نشد يا چرا فلان سرمايهسرمايه

  ش.هم جواب 

بينند كه هر كه كافر است وضعش تر اســت اكثري مردم كه اهل تحقيق نيستند مي بله ديگر، چون  ال: جواب:ؤس

دانند كه ذات اقدس اله يك عده را بــه چيــزي ســرگرم كنند ديگر نميخوب اينها هم معاذاالله به طرف كفر حركت مي

دار نه چرا در بين مردم اين يك بچه يتــيم او را ذات اقــدس الــه ال ديگر كه خوب حالا نه سرمايهؤماند سمي  ،كرده

توانند پيغمبر بشوند چرا ما نه چرا بــر مــا يــك افراد عادي اگر مي ،دارگوييم سرمايهانتخاب كرد چرا ما نه حالا نمي

آيــد آن را آيد چرا يك وقتي خانه ما نميشود اگر وحي حق است پيغمبري حق است فرشته ميوقتي وحي نازل نمي

وتي أُ مثل مــا    تيٰ ؤن   يٰ من حتّ ؤلن ن   واقال  ايةٌٰ ذا جائتهمإو﴿پاسخ دادند فرمود به اينكه    ١٢٤  ٴانعام آيه  ٴمباركه  ٴدر سوره

 
  .٣٤ـ  ٣٣ـ زخرف،   ٩



 

جبرئيل (سلام االله عليه) يا ملائكه ديگر يك  ،خوب يك وقتي آنچه كه بر انبياي ديگر نازل شد اين فرشته  ﴾رسل االله

آوريم مگر اينكه براي مــا هــم نــازل بشــود وقتي هم به خانه ما بيايند ما هم بفهميم وحي چه خبر است ما ايمان نمي

داند آن مي  ﴾علم حيث يجعل رسالتهأالله  ﴿أچيزي كه بر انبيا نازل شده است ما هم بالاخره مزه آن را بچشيم فرمود  

كليد دين است يك امضاي معقول و مقبول است يك كسي اگر سكه قبولي خورد بعد   ،وحي  .كه وحي را به كه بدهد

خوب يك كسي مدتي مقبول بود بعد مطرود است اين   ،آيد در جريان بشر عاديپس فردا كشف خلاف شد چه درمي

كنند و كم له من نظير امــا معــاذ االله اگــر پنجاه سال رهايش مي  ،محذوري ندارد كشف خلاف شده بعد از چهل سال

لذا  چي؟  كسي را خدا به عنوان صاحب سمت او را معرفي كرد و مردم به عنوان دين پذيرفتند و بعد كشف خلاف شد

ذات اقدس اله ممكن نيست اين سمت كليدي را به دست كسي بدهد مگر اينكه از اعماق او با خبر است كــه اگــر او 

دهد چه اينكه هيچ پيغمــبر هــم كشــف هم او را ديد بكند اين حاضر است به اينها سمت مي  ١٠انصروا﴾و  ﴿حرّقوه

خلاف نشده هيچ امامي هم كشف خلاف  نشده حالا جريان حضرت زكريا جريان انبياي ديگر اينها يكي دو تا نمونه 

دانم سمتم را به چه كسي بدهم علم كه كم خطري نيست كه فرمود من مي  ١١﴾آلهتكم  واو انصر  ﴿حرّقوهنيست خوب  

آيــد مگــر اينهــا آيد يكي هم سامري درميدرمي  باعور  اش آن بلعمنشانه  ،دهمدهم اما پست نميدهم كرامت ميمي

مهاي كوچكي بودند در سوره مباركه مائده و اينها هم جريان بلعم باعور يــا بخشــهاي ديگــري جريــان ســامري رآ

تبعه الشيطان أآياتنا فانسلخ منها ف  اهذي آتينالّ   أعليهم نب  (واتلمهاي بزرگي بودند بالاخره و آتيناه  گذشت كه اينها آد

  .١٢ن الغاوين﴾كان مف
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دانســتند غــير از طهــارتي دانستند اما اين طهارتي را كه رجال مكي ميال: جواب: يك عده در حد امانت ميؤس

دانستند يعني آن خيانتهايي كه خودشان داشتند پيغمبر در آن درآيد اين را امين مي ١٣﴾رونالمطهّ  لاّ إه  لايمسّ ﴿است كه 

نداشت اما حالا از گذشته و از آينده و از غيب باخبر باشد اينها براي آا مطرح نبود در جريان بلعم باعور و امثال 

 كــان مــنفتبعه الشــيطان  أف﴿اينها از پوست درآمده    ١٤﴾من آياتنا فانسلخ  هالذي آتينا  أواتل عليهم نب﴿ذلك فرمود  

 ١٧﴿فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار﴾  بعد  ١٦﴾سولثر الرّ أمن    ةقبضت قبض﴿يا جريان سامري كه گفت    ١٥ الغاوين)

دهــد مثــل دهد علم فراوان ميديد كرامت ميمگر آدم كوچكي بود اگر آدم كوچكي بود كه اثر فرستاده خدا را نمي

دهد در بحثهاي قبل داشتيم از ظريفترين مناجات جناب خواجه عبداالله انصاري است در الهــي اينكه مال فراوان مي

كم نيست ما كمبود علم نــداريم علــم در مملكــت چــه در حــوزه چــه در  ،اش كه دانايي مهم نيست دانا در عالمنامه

جه عبداالله انصاري اين است كه خدايا ما را دارا كــن نــه افراوان است ما دارا نداريم نه دانا او مناجات خو  ،دانشگاه

ن ما مشكلاتمان در دانا علم دارد دانش دارد خوب همين است ديگر دارا معلوم دارد لذا قلبش مطمئن است الآ  ،دانا

كه كشــور را اداره بكنــد فــراوان اســت ولي   كه علمي  دانشگاه و حوزه و مملكت دانايي است؟ علم كه فراوان است

ها كنيد صبح تا غروب اين دادگستريها پر است اين پرونــدهن به دستگاه قضايي كه مراجعه ميكارآمد نيست شما الآ

لهين نيست كه اختلاف داشته باشند كه يا كيفيت تعمير ايستگاه مير نيســت أمشكلشان بسيط الحقيقه مرحوم صدر المت

جر و مستاجر ؤها اين الفباي دين است يك وقت طرف مكه متخصصان فني بدانند كه تمام محورهاي اصلي اين پرونده

است يك وقت بد فروشي است يا كم فروشي است يا گرانفروشي است يا خلف وعده است يعني همين الفبــاي ديــن 
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توانيم دليل بر آن اقامه بكنيم آياتش هم بخوانيم دانيم بد است همه ما مين الغي است همه ما مييعني چيزهايي كه بيّ 

ي هســت اگــر در ملــت س ــرواياتش را هم بخوانيم همان از بين المتوفين گرفته تا آيات ديگــر اگــر در دولــت اختلا

اي هست اينها مشكل علمي نيست دانا در مملكت الي ماشــاء االله دارا كــم اي هست عشوهي هست اگر رشوهساختلا

است يعني آنكه معلوم را داشته باشد يعني آن كسي كه باور بكند گناه سم است و اين وجود مبارك پيغمبر (صلي االله 

بر اين نيست كه به علم غيب بين شما عمل بكنم علم غيــب در قيامــت ظهــور  يمعليه و آله و سلم) فرمود كه من بنا

يمان والبينات بدانيــد اگــر كســي قضي بينكم بالأأكنيم ولي عندما شود حالا گاهي البته براي اعجاز اين كار را ميمي

پوشي كــردم اســرار را خلافي در محكمه به من گفته و من برابر حرف خلاف او پرده  حرفشاهد زوري    ،زوري  ينهب 

برد كسي اين را باور بكنــد من النار را مي ةما قطعنّ أبازگو نكردم و به سود او حكم كردم و مالي را از محكمه برد فك

را دارد در جانش يعني دستش پاك است و اگر كسي درسش را بگويد كتاب بنويسد مقالــه   ومشود دارا يعني معلمي

گويد خدايا ما را دارا كن نه دانا شود دانا نه دارا اين است كه آن آقا با گريه با مناجات مياله بنويسد ميسبنويسد ر

 ١٨﴾علم حيث يجعل رسالتهأاالله ﴿دهد فرمود اينها در جاهليت نبود كه پستهاي كليدي را ذات اقدس اله به داراها مي

زند يك وقتي بــود كــه دهيم كه اگر هيچ كسي در دنيا او را ياري نكند او حرف خودش را ميما به كساني سمت مي

 ــأوجود مبارك پيغمبر مشمول اين آيه بود م منين را بايــد بــه ؤمور بود موظف بود مكلف بود فرمود پيغمبر گرچه م

يعني زير اين آسمان اگر احدي تو را  ٢٠﴾نفسك لاّ إف كلّ لاتُ ﴿اما  ١٩﴾منين علي القتالؤالم ﴿حرّضجهاد تشويق بكني 

 ٢١﴾نفســك لاّ إ تكلّفلا﴿ها النبي  يّ أاين آيه را خوانديم كه فرمود يا    ،ياري نكرد تو بايد تنهايي قيام بكني اين آن آيه
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خــواهيم شمــا باشــد مــا اينهــا را مي ٢٢﴾وانصروا آلهــتكم﴿حرّقوه  كني حالا بر فرض شده  تو با افراد ديگر فرق مي

گوييد پيغمبري يعني پست و سمت كليدي خدا به شما بدهد او شدني نيست براي اينكــه شمــا يــك مختصــري علــم مي

علم حيث يجعل أاالله ﴿خواهيد كه حالا نبوت به شما داده بشود گيرتان آمده شديد يا بلعم درآمديد يا سامري شما مي

  ٢٣ته﴾رسال

بصــار الأ كــهگوييد ناديدني است و ماوراي طبيعت است و لاتدرماند اشكال سوم كه چطور خدايي كه شما ميمي

مباركه شوري مشخص كرده است فرمــود بــه اينكــه   ٴزند آن را در پايان سورهاست و اينها چطور با بشر حرف مي

مــا كــان ﴿مباركه شوري اين است كــه و   ٴسوره  ٥١  ٴچندين درجه دارد آيه  فرستادگانشحرفهاي ذات اقدس اله با  

 ــإذنه مايشاء إفيوحي ب  و يرسل رسولاًأو من وراء حجاب أ حياًو لاّ إمه االله ن يكلّ ألبشر   ايــن ســه  ﴾حكــيم ه علــيّ نّ

گوييد اگر نيامده بود تعجب است ايــن اشكال حساب شده اين هم سه تا جواب بقيه ديگر اشكال نيست بقيه شما مي

ه وحي الهي يعــني چــه انحــاء كاش هم به خواست خدا در سوره شوري خواهد آمد آيه قبلاً بحث شد بحث تفصيلي

وحي چيست درجات وحي چيست گيرندگان وحي چند قسمند اينچنين نيست كه ذات اقدس اله مرئي باشد يا مثلاً 

وانبيا از سه راه وحي را از ذات  نكند و مانند آمي دكند حروف ايجامي  دمعاذاالله با حنجره سخن بگويد نه الفاظ ايجا

  كنند.اقدس اله دريافت مي

  والحمد الله رب العالمين
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